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دلایل جهنمی شدن
پرسش:

دلایل و اسبابی که موجب می شود انسان در عذاب جهنم 
گرفتار آید از منظر قرآن کریم چیست؟

پاسخ: 
قرآن کریم پرسش و پاسخی را در میان اصحاب الیمین و اصحاب 
الشمال در قیامت نقل می کند که وقتی اینها )اصحاب الیمین( آنها 
)اصحاب الشمال( را در آن حال )جهنم و گرفتاری های آن( می بینند، 
می گویند: »ما سللکم فی سقر« چه چیز شما را در این جایگاه سخت 

قرار داده است؟ )مدثر - 42(
آنان می دانند که بی جهت کســی به اینجا نمی آید و کســی را 
نمی آورند. یک چیزی هست، عملی هست که انسان را به اینجا آورده 
است. آنها جوابی می دهند که قرآن مخصوصا آن جواب را نقل می کند، 
بــرای اینکه برای دیگران مایه تنبیه و بیداری باشــد. چند مطلب 
)علت( را آنها می گویند: آنها )اصحاب الیمین( در باغ های بهشت اند 
و ســؤال می کنند از مجرمان )اصحاب الشمال(: چه چیز شما را به 
دوزخ وارد ســاخت؟! می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام به 
مستمند نمی  کردیم و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم صدا بودیم. 
و همواره روز جزا را انکار می کردیم )مدثر - 40 تا 46( چهار چیز ما 
را به اینجا آورد: اولین حرفی که می زنند این است که »لم نک من 
المصلین« ما از نمازگزاران نبودیم. از نمازگزاران نبودیم غیر از این 
است که ما نماز نمی خواندیم. یک مطلب بیشتری است. ممکن است 
انســان نماز بخواند، ولی در زمره نمازگزاران شمرده نشود، چون در 
آخــرش جمله ای دارد که می فرماید: »و کنا نکذب بیوم الدین« که 
مضمون این جمله ها با مضمون آنچه در سوره مبارک ماعون آمده 
اســت یکی می شود: آیا کســی که روز جزا را پیوسته انکار می کند 
دیدی؟! او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند، و )دیگران 
را( به اطعام مســکین تشویق نمی کند، پس وای بر نمازگزارانی که 
در نماز خود سهل انگاری می کنند! همان کسانی که ریا می کنند، و 
دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند. )ماعون - 1 تا 7(
در آنجا هم مقصود از کسانی که قیامت را تکذیب می  کنند، این 
نیســت که منکر قیامت اند، بلکه کسانی که عملا کارشان کار منکر 
قیامت اســت، ولو به لفظ می گویند: قیامت را قبول داریم، به زبان 

می آورند، ولی عملشان عمل قبول کننده قیامت نیست.
خیلی افراد نماز می خوانند. در آنجا نمی فرماید: »فویل لمن لم 
یصل« می فرماید: »فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساهون« 
وای به حال گروهی از نمازگزاران که از نماز خود غافلند. اینجا هم 
»لم نک من المصلین« منحصر نیست به کسانی که نماز نمی خواندند،  
بلکه می   گویند ما از نمازگزاران نبودیم. تیپ نمازگزاران تیپی هستند 

که حق نماز را )ادا می کنند(. نماز به گردن انسان حق دارد.
یکی از حقوق نماز،  احترام نماز است که نقطه مقابلش می شود 
استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن نماز. این که انسان نماز را سبک 
بشمارد )ســبک( می خواند و سبک می شمارد و به شکل امری که 
خیلی مهم نیست، تلقی می کند. انسان را که »نماز خوان هست« از 
زمره نمازگزاران خارج می  کند، یعنی به صورت آدمی درمی آید که 
همان نمازش در روز قیامت دشــمن و خصمش خواهد بود، چون 
دائما نماز را تحقیر و اســتخفاف می کرده و به شــأنش بی اعتنایی 

می کرده است.)1(
______________

1- آشنایی با قرآن، شهید مطهری)ره( ص169 تا 171
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چرایی غفلت سالک
)بدان ای سالک راه خدا!(  اولیای خدا آنی راحت نبودند و از فکر این 
ســفر پر خوف و خطر بیرون نمی رفتند... چه شده است که ما این طور 
غافلیم؟ کی به ما اطمینان داده؟ جز شیطان که کارهای ما را از امروز به 
فردا می اندازد... همیشه آن ملعون امور آخرت را در نظر ما سهل و آسان 
جلوه می دهد و ما را با وعده »رحمت خدا« و »شفاعت شافعین« از یاد 
خدا و اطاعت او غافل می کند، ولی افسوس که این اشتها کاذب است و 
از دام های مکر و حیله آن ملعون است. پس، انسان باید در همین عالم، 
این چند صباح را مغتنم شــمارد و ایمان را با هر قیمتی هست تحصیل 

کند و دل را با آن آشنا سازد. )1(
________________________

1- چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 150

از آنجا که اصل حکومت به ولایت الهی باز می گردد 
و امانتی در دست حاکم و کارگزاران و دولتمردان 
اســت، امانتداری از شــاخص ها و ملاک های به 
کارگیری افراد به عنوان کارگزاران حکومتی است. 

از نظر قرآن، حکومت در دســت حاکمان و کارگزاران نظام 
سیاسی ولایی، امانتی الهی است و هرگونه تصرفی برخلاف شرایط 
امانتداری، خیانت محســوب می شود و مجازات دنیوی و اخروی 
را درپی دارد. بنابراین، حاکم و کارگزار باید شــرایط امانتداری 
را بشناســد و همه حقوق صاحب اصلی امانت را مراعات کرده و 
در نهایت به صاحب آن بازگرداند. البته مراعات حقوق حکومت 
به عنوان ودیعه و امانت الهی برای کســانی که از این امانت بهره 
می برند، آثار و برکاتی دارد که در آیات قرآن به آن اشــاره شده 
است. نویسنده در مطلب پیش رو درباره شرایط امانتداری و آثار 

آن سخن گفته است.
***

شرایط امانتداری
ازدیدگاه قرآن، حکومت، منصبی الهی با خاستگاه ولایت الهی است. 
بنابراین، کسانی که عهده دار این منصب می شوند، به عنوان مظهر ولایت 
الهــی عهده دار آن خواهند بود. خداوند بــه صراحت، درباره امانت بودن 
آن در آیاتی ســخن به میان آورده است. از جمله می فرماید: ان ادوا الی 
عبادالله انی لکم رسول امین؛ و ان لاتعلوا علی الله انی اتیکم بسلطان مبین؛ 
موسی به آنان گفت: بندگان خدا را به من بسپارید؛ زیرا که من برای شما 
فرستاده ای امین هستم؛ و بر خدا برتری مجویید که من برای شما حجتی 

آشکار آورده ام. )دخان، آیات 18 و 19(
در این آیات به صراحت از اینکه مردم امانت الهی هستند و حکومت 
و حاکمیت بر آنها تنها از آن خداوند و مظاهر اوست، سخن به میان آمده 
اســت. حضرت موسی)ع( درباره مجوز شرعی ولایت خویش بر مردم، به 
دو اصل رسالت و امانتداری اشاره می کند. تاکید بر رسالت از آن روست 
که ایشــان به عنوان فرستاده ای الهی خواهان عهده دار شدن حکومت و 
ولایت مردم اســت. از آنجا که مردم و حکومت بر آنها، تنها از آن خدا و 
مظاهر اوســت، حضرت موسی به عنوان امین الهی می تواند این امانت را 
در دســت گیرد و به صاحب اصلی بازگرداند که همان خداوند تبارک و 
تعالی اســت. از نظر حضرت، هرگونه حکومتی بدون توجه به مظهریت و 
امانت، به عنوان برتری جویی نســبت به خداوند است. البته ایشان برای 
اثبات مظهریت و امانتداری خویش دلایل روشنی نیز ارائه می دهد تا هر 

کسی مدعی این منصب الهی نشود.
خداوند در آیه 58 ســوره نساء، ضمن بیان اینکه حکومت و منصب 
ولایت و امامت، امانتی الهی است، جایگاه و مقام امامان علیهم السلام را به 
عنوان امانتداران شایسته منصب امامت مطرح می کند و می فرماید: خدا به 
شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها رد کنید و وقتی میان 
مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید! در حقیقت نیکو چیزی است 

که خدا شما را به آن پند می دهد. خدا شنوای بینا است.
در روایت آمده اســت کــه مقصود از »الامانــات« در این آیه همان 
مقام امامت اســت که هر امامی وظیفه دارد آن را به امام بعدی واگذارد. 
)نورالثقلین، ذیل آیه( این امانت در نهایت باید به خداوندی بازگردانده شود 

که از آنجا نشأت گرفته است.
از نظــر قرآن، پیامبران و امامان معصوم)ع( به ســبب عصمت الهی، 
امانتداران شایسته ای هستند و هرگز در امانت خیانت نمی کنند. )نساء، 
آیه 58؛ آل عمران، آیه 161( البته کسانی که شیوه  پیامبران را در سبک 
زندگی خویش در پیش گرفته اند نیز این گونه هســتند و هرگز در امانت 

خیانت نمی کنند. )احزاب، آیات 72 و 73؛ آل عمران، آیه 75(
خداونــد درباره امانتــداری مومنان و پیروان حقیقــی پیامبران)ع( 
می فرماید: قد افلح المومنون... و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون؛ به 
راستی که مومنان رستگار شدند... و کسانی که امانت ها و پیمان خود را 

مراعات می کنند. )مومنون، آیات 1 و 8؛ نیز معارج، آیه 32(
از مهم ترین شــروط در امانتداری، حفظ و نگهبانی از امانت است به 
طوری که در ودیعه و امانت تصرفی غیرمقبول و غیرمعقول نشود )یوسف، 
آیه 55(؛ زیرا این گونه تصرفات به عنوان خیانت تلقی می شود و در قرآن 
از آن نهی شــده است: یا ایهاالذین آمنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا 
اماناتکم و انتم تعلمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر او 
خیانت مکنید! و نیز در امانت های خود خیانت نورزید و خود می دانید که 
نباید خیانت کرد. )انفال، آیه 27( از آیه بعدی به دست می آید که از نظر 
قرآن اموال و اولاد نیز امانت هایی است که در اختیار مردم است و باید به 
گونه ای در آن تصرف کنند که خیانت تلقی نشود؛ به این معنا که اموال در 
جایی که عقل و نقل آن را مشروع دانسته است، مصرف شود؛ و فرزندان 

در مسیر بندگی و اهداف آفرینش انسان، تربیت و آموزش داده شوند.
از دیگر شروط امانتداری، بازگرداندن با صحت و سلامت امانت و ودیعه 
به صاحب آن است؛ )نساء، آیه 58( زیرا امانت ملک کسی نمی شود، بلکه 

لازم است آن را به صاحب ملک بازگرداند. )همان(
پس دو شرط اصلی در امانتداری، حفظ ودیعه به شکل مناسب معقول و 
مقبول و بازگرداندن آن به صاحب ودیعه با شرایط مطلوب امانتداری است.

از دیگر شــروط امانتداری آن اســت که در حد توان خویش بکوشد 
و اگــر دید توانایی حفظ امانت نــدارد آن را به صاحبش رد کند و یا به 

شکایت مسجد، عالم و قرآن نزد خدا
قال الامام الصادق)ع(: »ثلاثه یشکون الی الله عزوجل: مسجد 
خراب لایصلی فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قد وقع 

علیه الغبار لایقرأفیه«
امام صادق)ع( فرمود: ســه چیز نزد خدا شــکایت می برند: مســجد 
ویرانه ای که مردم در آن نماز نمی گزارند، و دانشمندی که در میان مردم 
نادان قرار دارد، و قرآن آویخته ای که گرد و غبار روی آن نشسته است و 

کسی آن را نمی خواند. )1(
______________________

1- الکافی، ج 2، ص 613

هنگامی که حضرت علی)ع( در جنگ صفین سرگرم نبرد بود، 
در میان هر دو صف کارزار، مراقب حرکت و وضعیت خورشید بود 
که ببیند چه وقت به وسط آسمان می رسد، تا به محض فرا رسیدن 

وقت نماز ظهر، آن را در اول وقت ادا نماید.
»ابن عباس« عرض کرد: یا امیرالمومنین! این چه کاری اســت 

که می کنید؟ 
حضرت فرمود: منتظر زوال هستیم تا نماز بخوانیم.

ابن عباس گفت: آیا حالا وقت نماز است با وجود این که سرگرم 
پیکار هستیم؟!

امام علی)ع( فرمود: جنگ ما با ایشان بر سر چیست؟
ما تنها به خاطر نماز است که با آنان نبرد می کنیم. )1(

_______________________

1- سفینهًْ البحار، ج 2، ص 43

جنگ به خاطر نماز

نگاهی به شرایط امانتداری برای حاکمان و کارگزاران حکومتی

* مرتضی طهماسبی

حکومت
امانت‌الهی

بزرگ  نعمت هــای  از  یکی 
اگر  است.  توفیق  بشر،  به  الهی 
توفیق رفیق انسان نشود هرگز 
که  باشد  داشته  امید  نمی تواند 
به هدایت و کمال دست یابد و از 
خسران ابدی رها شود. تعلیم و 
تزکیه انسان نیز به توفیق الهی 
پیدا  توفیق  انسان  اینکه  است. 
کند به دانش و تقوا و خودسازی 
دست یابد، خود فضل الهی است.

اما بسیاری از مردم به عللی 
این نعمت و فضل الهی را از خود 
سلب می کنند و به سخن دیگر 
سلب توفیق از ایشان می شود. 
یکــی از مهمترین توفیق ها در 
نعمت  توفیق شکر  زندگی بشر 
و استغفار از گناه است که سلب 
آن بزرگترین بدبختی است که 

بشر به آن مبتلا می شود.
مطلب  این  در  نویســنده 
چیستی و نقش توفیق به ویژه 
و سلب  استغفار  و  توفیق شکر 

آن  را بیان کرده است.
***

نسبت توفیق با اراده
 و اختیار انسان

اصطــلاح توفیق در آموزه های 
اســلامی همانند توکل و تفویض، 
از اصطلاحات کلیــدی برای بیان 
نسبت های اعمال انسان با خداست. 
این اصطلاح به ما کمک می کند تا 
رابطه میان خدا و اعمال انسانی را 
تبیین کنیم و میزان و نقش انسان 
از سویی و خدا از سویی دیگر را در 
اعمال خودمان بدانیم و بشناسیم. 
به این معنا که آیا اعمال انســانی 
جبری اســت یا اختیاری؟ یا آنکه 
شق ســومی نیز وجود دارد که در 
ادبیات و فرهنگ شــیعی و معارف 
اهــل بیت)ع( از آن بــه الامر بین 

کســانی که توانایی و شایستگی دارند واگذار کند. اصولا شایسته سالاری 
در نظام ولایی، اصلی است که در آیات بسیاری بیان شده است. حضرت 
موسی)ع( وقتی می بیند برادرش هارون)ع( از وی فصیح تر و خوش بیان تر 
سخن می گوید و پیام را می رساند، وی را مقدم می دارد و مسئولیت را به 
وی می سپارد و می فرماید: و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی 
ردءا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون؛ و برادرم هارون از من زبان آورتر است؛ 
پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند! زیرا می ترسم 
مــرا تکذیب کنند. )قصص، آیه 34( بنابراین، توانایی و قابلیت های خود 
را بشناسید و مسئولیت را در همان اندازه بپذیرید تا ناخواسته در امانت 
الهی خیانت نکنید؛ چنانکه اکثریت مردم این گونه عمل کرده و می کنند. 

)احزاب، آیات 72 و 73(
امانتداری، شرط حاکم و کارگزاران حکومتی

 از مهم ترین شروط اصلی در شایستگی برای حکومت و کارگزاری نظام 
ولایی و مسئولیت پذیری در حکومت الهی و دینی، امانتداری است؛ زیرا 
هرگونه تصرفی در زندگی مردم از باب ولایت باید در راستای حکمت ها 
و اهداف آفرینش، فلسفه وجودی اجتماع و نظام سیاسی باشد. کسی که 
تصرفاتی برخلاف حکمت ها و اهداف انجام می دهد، در امانت خیانت کرده 

است و باید به عنوان خیانت در امانت مجازات شود.
اصولا از نظر قرآن، شرط پذیرش یا واگذاری هر مسئولیتی به شخصی، 
امین بودن اســت. بر همین اســاس در قرآن، شرط امین بودن حتی در 
کارهای جزیی غیر از رسالت و نبوت مطرح شده است. خداوند در اهمیت و 
ارزش امانت داری، ضمن بیان آثار و برکات آن، بیان می کند که اصل اساسی 
در رسالت از سوی خداوند، امانتداری است و همه پیامبران، رسولانی امین 

بودند. )شعراء، آیات 178، 143، 162، 107 و 125؛ دخان، آیه 18(
از نظر قرآن، امانتداری شرط هر مسئولیتی حتی شرط گرفتن اجیر و 
کارگر روزمزد است: قالت احدا هما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت 
القوی الامین؛ یکی از آن دو دختر گفت: ای پدر! او را اجیر بگیر و استخدام 
کن! چرا که بهترین کسی است که اجیر و استخدام می کنی. هم نیرومند 

و هم امین و در خور اعتماد است. )قصص، آیه 26(
از آنجا که اصل حکومت به ولایت الهی باز می گردد و امانتی در دست 
حاکم و کارگزاران و دولتمردان است، امانتداری، از شاخص ها و ملاک های 
به کارگیری افراد به عنوان کارگزاران حکومتی اســت. بر همین اساس، 
حضرت یوســف)ع( به این شــرط توجه داده و می فرماید: قال اجعلنی 
علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؛ یوســف گفت: مرا بر خزانه های این 
ســرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم. )یوسف، آیه 55( باید توجه 

داشت »حفیظ« در آیه، به معنای نگهدارنده و ودیعه است. )مجمع البیان، 
ذیل آیه( از اینکه یوسف)ع( برای رسیدن به مقام خزانه داری، از خود به 
صفت »حفیظ« و »علیم« یاد می کند، اســتفاده می شود که کارگزاران 

حکومت، باید امین باشند.
امین واقعی کسی است که در حضور و غیبت، امانت را به گونه ای حفظ 
می کند که هیچ گونه خللی در امانت وارد نشود؛ حالا این امر نسبت به 
مسائل شخصی مانند حفظ همسران از خیانت باشد، یا در مسائل عمومی 
و اجتماعی چون حفظ اموال عمومی و یا بالاتر انسان هایی که به عنوان 
بندگان خداوند در دست حکومت ها و کارگزاران آن قرار دارند )نساء، آیه 

34؛ دخان، آیه 28؛ یوسف، آیات 52 تا 55(
از نظر قرآن، یکی از معیارهای ارزش گذاری انســان ها در همه ابعاد 
زندگی، امانتداری است. کسی که امین باشد، انسانی خوب و شایسته است. 

)آل عمران، آیات 75 و 76، یوسف، آیه 55؛ قصص، آیه 26(
آثار امانتداری

امانتداری در هر امری از جمله امر حکومت و کارگزاری، برکات و 
آثاری دارد که از جمله آنها عبارتند از:

1. جلب اعتماد: اعتماد، بزرگترین سرمایه اجتماعی است. کسی 
که در زندگی خود به عنوان امین شــناخته شــود، شریک مردم در 
همه امور زندگی اســت؛ چرا که مردم بــه او اعتماد کرده و او را در 
کارها حمایت می کنند و امور زندگی شــان را به وی می سپارند و او 
را از امکانات و داشــته های خود بهره مند می ســازند. رفتارهای نیک 
امین در زندگی موجب می شود تا دیگران به سادگی و آسانی او را به 
کار گیرند و مســئولیت های بزرگ و کوچک به وی بسپارند؛ چنانکه 

حضرت شعیب حضرت موسی)ع( را به سبب امانتداری به خدمت گرفت 
)قصص، آیه 26( و حضرت یوســف)ع( به سبب امانتداری نسبت به 
همسر عزیز مصر، از سوی شــاه مصر به نخست وزیری منسوب شد. 

)یوسف، آیات 52 تا 55(
2. محبت خدا و مردم: امانتداری موجب می شــود تا شــخص 
محبوب خدا و به دنبال آن محبوب مردم شــود؛ زیرا هر کسی میان 
خــود و خدا را اصلاح کند، خدا نیز میان او و خلق را اصلاح می کند. 
خداونــد می فرماید: بلی من اوفی بعهد واتقی فان الله یحب المتقین؛ 
آری! هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید، بی تردید خداوند 
پرهیزگاران را دوست دارد. )آل عمران، آیه 76( پس امانتداری و عدم 
خیانت در هر امانتی از جمله عهد و پیمان، موجب می شود تا شخص 

محبوب خداوند شود؛ زیرا این رفتار بیانگر کسب تقوای الهی است.
3. عنایت خداوندی: هر کسی امین باشد، مورد عنایت خاص خدا 
در دنیا و آخرت قرار می گیرد و از مواهب و نعمت های الهی برخوردار 

می شود )یوسف، آیات 54 تا 56(
4. دستیابی به مقام محسنان: از جمله آثار و برکات امانتداری، 
دستیابی به مرتبه و مقام محسنان است که فراتر از مقام عادلان است. 
امین به ســبب دستیابی به این مقام از همه آثار و برکات محسنان و 
نیکوکاران در دنیا و آخرت بهره مند می شود. )یوسف، آیات 54 و 56(

5. رســتگاری: امانتداری، از جمله عوامل دستیابی مؤمنان به 
رســتگاری در دنیا و آخرت اســت و کسی که می خواهد وارد بهشت 

سعادت شود، باید امین باشد )مؤمنون، آیات 1 و 8(
6. ارجمندی: کسی که امین است در نزد خداوند ارجمند است 
)آل عمــران، آیات 75 و 76( از آنجــا که خداوند در این آیه درصدد 
ســتایش از گروهی از اهل کتاب است که اگر حجم سنگینی از مال 
در اختیارشــان گذاشته شود، به رسم امانت  باز می گردانند، استفاده 

می شود که امانتداری، امر پسندیده ای است.
7. مصداق وفای به عهد: امانتــداری از نظر قرآن از مصادیق 
وفای به عهد و پیمان اســت که از نظر عقل و نقل مطلوب است. )آل 

عمران، آیات 75 و 76(
عوامل خیانت

کســانی در امانت ها از جمله امانت حکومت و کارگزاری خیانت 
می کنند که گرفتار اموری از جمله موارد زیر هستند:

1. انحصارطلبی و خودبرتربینی: خودبرتربینی و انحصارطلبی، 
ســبب خیانت افــراد در امانت دیگران اســت؛ چنانکــه یهودیان با 
خودبرتربینی این گونه عمل کردند. )آل عمران، آیه 75( طبق برخی 
شأن نزول ها، مقصود از »و منهم من ان تأمنه بدینار...« برخی یهودیان 

هستند. )مجمع البیان، ذیل آیه(
2. بی تقوایی: بی تقوایی، عامل خیانت افراد در امانت های دیگران 
اســت. این تقوا می تواند شــامل تقوای عقلی و نقلی باشد؛ یعنی هر 
تقوایی که عقل و نقل بدان اشاره می کند. )آل عمران، آیات 75 و 76(

3. جهالت و بی خردی: جهالت به معنای فقدان علم یا خردورزی 
برخی انسان ها، عامل خیانت آنان در امانت الهی است. )احزاب، آیات 
72 و 73( احتمال دارد که ذکر صفت »ظلوم« و »جهول« درباره انسان 
پس از بیــان موضوع امانت پذیری او، توجه دادن به عامل خیانت در 
امانت باشــد. در ضمن باید یادآور شد که جهل در آیات قرآن گاه در 
برابر علم و گاه عقل قرار داده شــده است. پس عامل خیانت می تواند 

جهالت به معنای نادانی یا سفاهت و بی خردی باشد.
4. ستم ورزی: براساس همان آیات و مطالب پیش گفته می توان 
دانست که از دیگر عوامل خیانت، ستم ورزی بسیار و ظلوم بودن انسان 
اســت. )همان( پس وجود روحیه ستمگری، سبب تعدی به امانت و 

خیانت در آن می شود.

* رسول میرزائی

الامرین تعبیر می شود؟
توفیق از مادّه »وفق«، به معنای 
ایجاد مطابقــت و موافقت بین دو 
چیــز در کار خیر و نیک،)مفردات 
الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 
ص 877 - 878 ، »وفــق«( و یا قرار 
دادن شــخصی یا چیــزی موافق 
با دیگری اســت تا انــدازه ای که 
تنافر و مخالفت از میانشــان برود 
و موافقت و همدلی حاصل شــود.

ج 13،  المصطفــوی،  )التّحقیــق، 
ص 159، »وفق«(

واژه توفیق در قرآن به کار رفته 
و خداوند در آیه 88 ســوره هود به 
نقل از حضرت شعیب)ع( می فرماید: 
وما توَفیقی الِاّ باِلّله؛ِ توفیق و موفقیت 

من جز به  خدا نیست.
این آیه به موضوع رابطه اسباب 
و نقــش خداوند توجــه می دهد و 
مشخص می کند که اسباب طولی 
در کنــار فعل خداونــد چه میزان 

نقش و تاثیر دارد؟ 
علامــه طباطبایی در ذیل این 
آیه می نویســد: این جمله در مقام 
استثناء از اســتطاعت است؛ چون 
بعد از آنکه آن جناب به مردم فرمود: 
جز اصلاح مجتمع آنان به وســیله 
علــم نافع و عمل صالــح به مقدار 

اســتطاعتش منظوری نــدارد، در 
ضمن گفتارش برای خود استطاعت 
و قدرت اثبات کــرد، در حالی که 
عبــد و مملوک، از پیــش خود و 
بطور استقلال، استطاعتی ندارد و 
لذا آن جناب نقص و قصوری که در 
کلامش بود تتمیم نموده، فرمود:« 
ِ« یعنی آنچه  وَ ما توَْفیِقِــي إلَِاّ باِلَلهّ
در مورد تدبیر امور مجتمع شــما 
از اراده مــن ترشــح می کند و هر 
اســتطاعتی که در توفیق و ردیف 
کردن اسباب و مساعد کردن بعضی 
از آنهــا با بعضی دیگر بذل می کنم 
و- از آن اراده و آن اســتطاعت و 
آن ردیف کردن اســباب- سعادت 
شــما را نتیجه می گیرم، همه اش 
از خدای سبحان است و من بدون 
او هیــچ قدرتی ندارم و از احاطه او 
بیرون نتوانم شــد و در هیچ امری 
مستقل از او نیستم. اوست که هر 
مقدار استطاعت که در من است به 
من داده و اوســت که از طریق آن 
استطاعت که به من داده، اسباب را 
ردیف می کند، پس استطاعت من از 

او و توفیقم به وسیله اوست.
توفیق، صفت اسباب

توفیق بیانگر نقش خداوند در 
اعمالی است که بنده انجام می دهد. 

در حقیقت،  خداوند در اعمال انسانی 
بیکار ننشسته اســت و این  گونه 
نیست که انسان به تنهایی در کارها 
دخالــت می کند، بلکه این خداوند 
است که به عنوان مسبب الاسباب 
در کارها و اعمال دخالت می کند و 
توفیق میان دو چیز را ایجاد کرده و 
مناسب را پدید می آورد تا موفقیتی 
تحقق یابد. پس این گونه نیست که 
انسان، بطور مطلق مختار و آزاد  یا 
مجبور محض در انجام کارها باشد. 
برای فهم معنای توفیق اصطلاحی، 
روایت امام صادق)ع( می تواند کمک 
کند. مؤلف کتــاب معانی الاخبار 
به ســند خود از عبدالَلهّ بن فضل 
هاشــمی از امام صادق )ع( روایت 
کرده که گفت: به آن حضرت عرضه 
داشتم: )با در نظر داشتن اینکه علل 
و اسباب در کار ما مؤثرند( معنای 
اینکه خدای تعالی در یک جا از قول 
شعیب حکایت کرده که گفت: وَ ما 
ِ و در جایی دیگر  توَْفیِقِي إلَِاّ بـِـالَلهّ
 ُ خودش فرمــوده: إنِْ ینَْصُرْکُمُ الَلهّ
فَلا غالبَِ لکَُمْ وَ إنِْ یخَْذُلکُْمْ فَمَنْ ذَا 

الذَِّي ینَْصُرُکُمْ مِنْ بعَْدِهِ  چیست؟ 
امــام )ع( در جــواب فرمود: وقتی 
بنــده خدا آنچه که خدا به وی امر 
کرده اطاعت کند عملش موافق امر 
خدای عز و جل است و بدین جهت 
آن عبــد را موفق می نامد و هر گاه 
بنده خــدا بخواهد داخل پاره ای از 
گناهان شود و خدای تعالی بین او 
و آن گنــاه حایل گردد و در نتیجه 
بنده آن گناه را مرتکب نشود ترک 
گناهــش به توفیق خــدای تعالی 
صورت گرفته و هر زمان که او را به 
حال خود بگذارد و بین او و معصیت 
حایل نشود و در نتیجه مرتکب گناه 
شــود در آن صورت خدا او را یاری 

نکرده و موفق ننموده است.
از این بیان امام صادق)ع( این 
معنا اســتنباط می شود که توفیق 
خدای تعالی و یا خذلان بنده یعنی 
توفیق ندادن و یاری نکردن خداوند 
نسبت به بنده اش، از صفات فعلی 
خدای تعالی است نه اینکه از صفات 

ذاتی او باشد.
همچنین دانسته شد که توفیق، 

در اصطلاح فرهنگ قرآنی عبارت از 
این است که خدای تعالی اسباب را 
طوری ردیف کند که قهرا بنده را به 
سوی عمل صالح بکشاند و یا بعضی 
از مقدماتی که در ارتکاب گناه لازم 
است برای او فراهم نکند در نتیجه 
بنــده آن کار واجب را انجام دهد و 
این کار حرام را ترک کند. در برابر 
توفیق اصطلاح خذلان است که به 
معنای همان سلب توفیق، الهی از 
شخص است.بنا بر این، باید گفت که 
متعلق توفیق، عبارت از آن اسباب 
است؛ چون گفتیم توفیق عبارت از 
ایجاد توافق بین آن اســباب است. 
پس این اسباب هستند که متصف 
به توفیق می شوند و اگر انسان موفق 
را نیز موفــق می نامیم در حقیقت 

توصیف به حال متعلق است.
توفیق شکر و استغفار

 و سلب آنها
یکــی از مهمتریــن توفیقات 

شــاکر نعمت های مادی و ظاهری 
بزرگی چون ثــروت کلان قارونی 
یا قدرت فرعونی باشــند؛ در حالی 
که اگر تعقل می کردند می دانستند 
که باید نســبت به هر چیز کوچک 
و بزرگ شاکر باشــند. انسان باید 
نسبت به نعمت اصل زندگی و وجود 

سپاسگزار باشد.
ســعدی در دیباچه گلســتان 
می نویسد: منّت خدای را عز و جل 
که طاعتش موجب قربت است و به 
شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی 
کــه فرو می رود ممدّ حیاتســت و 
چون بر می آید مفرّح ذات پس در 
هر نفسی دو نعمت موجود است و 
بر هر نعمت شکری واجب. از دست 
و زبان که برآید، کز عهده شکرش 

به در آید.
اما چنان که خداوند می فرماید: 
وَ قلیلٌ مِن عبادیَ الشکور؛ بندگان 
شکرگزارم اندک هستند)سباء، آیه 

تا شخص توفیق نیابد تا شکر نعمت 
گوید و از گناه، استغفار کند. امام 
صادق)ع( هم چنین فرموده است: 
خداوند وقتی بخواهد به بنده اش 
خیری برســاند وقتــی بنده اش 
گناهی می کند به دنبال گناهش، 
او را بــه بلاء وگرفتــاری دچارش 
می سازد تا استغفار کند؛ اما وقتی 
بخواهد به بنده اش شرّی برساند 
وقتی بنده اش گناهی کرد دنبال 
گناهش نعمتی به او می رساند، تا 
بدین وسیله استغفار از یادش برود، 
و او همچنــان به گناهکاری خود 
ادامه دهد. ســپس امام)ع( افزود: 
واین سخن خداست که می فرماید: 
سنستدرجهم من حیث لایعلمون 
؛ واین استدراج همان نعمت دادن 
در وقت معصیت است.)الدر المنثور، 

ج3، 149( 
نعمت  اســتدراج، دادن  پس 
و گرفتن شــکر نعمت از شخص 
اســت. از ایــن رو می توان گفت 
که از آثار اســتدراج، سلب شکر 
از شخص است؛ چنان که ویژگی 
سلب شــکر، بیانگر معنا و مفهوم 
استدراج و یکی از دو مولفه اصلی 
آن نیز است. به این معنا که برای 
استدراج دو مولفه اصلی بیان شده 
که یکی افزایش نعمت و دیگری 
سلب شکر نعمت از شخص گرفتار 

استدراج است.
امــام صــادق)ع( در این باره 
بنده گنــاه می کند و  می فرماید: 
خداوند به او مهلت می دهد و نعمت 
هایش را تجدید می کند، پس آن 
نعمت، او را از استغفار گناهان باز 
می دارد. لذا شخص گرفتار استدراج 
می شــود از جایی کــه نمی داند.

)بحارالأنوار، ج 5، ص 217(
بنابرایــن می تــوان گفت که 
مهمتریــن علت خذلان و ســلب 
توفیق از بنده آن است که خداوند 
شکر نعمت ها و استغفار از گناهان 
را از او سلب می کند و این گونه اهل 

شقاوت و بدبختی می شود.

5. فرزند دوستی: بسیاری از مردم هر چند خود انسان های خوبی 
هســتند ولی به سبب فرزند دوستی گرفتار خیانت در ا مانت و حتی 
کفر و شرک می شوند )کهف، آیات 80 و 81( خداوند در آیات 27 و 
28 ســوره دخان به این نکته توجه داده است. در حقیقت، هشدار به 
فتنــه بودن مــال و اولاد، پس از نهی از خیانت در امانت، می تواند به 
این حقیقت اشعار داشته باشد که ریشه خیانت، مال دوستی و فرزند 

دوستی و مانند آن است.

بشــری این اســت که شــرایط و 
اســباب بگونه ای فراهم شــود که 
انســان بتواند نسبت به هر نعمتی 
سپاسگزار باشد و در برابر هر گناهی 
راه استغفار و توبه را در پیش گیرد. 
بسیاری از مردم عادت کرده اند که 
نســبت به نعمت های الهی شاکر 
نباشــند و وقتی نعمتی خداوند به 
ایشان می دهد می گویند: مگر خدا 
به ما چه داده که شکرگزار باشیم؟ 
این مردم عــادت کرده اند که تنها 

13(؛ چرا که مردم عادت به کفران 
نعمت دارند و ناسپاســی را پیشه 

خود کرده اند.
گناهان کوچک   از  همچنین 
بلکــه بــزرگ اســتغفار و توبه 
نمی کنند.کسی که شاکر خداوند 
باشــد و توبه و اســتغفار را پیشه 
خود سازد، واقعا توفیق الهی رفیق 
او شده است؛ وگرنه گرفتار خذلانی 
است که استدراج و امهال یکی از 
آنهاست. استدراج موجب می شود 

 اصولا از نظر قرآن، شرط پذیرش یا واگذاری
هر مسئولیتی به شخصی، امین بودن است. 

رفتارهای نیک امین در زندگی موجب می شود 
تا دیگران به سادگی و آسانی او را به کار گیرند 
و مسئولیت های بزرگ و کوچک به وی بسپارند؛ 
چنان که حضرت شعیب حضرت موسی)ع( را به 

سبب امانتداری به خدمت گرفت.

 توفیق، در اصطلاح فرهنگ قرآنی عبارت از این 
است که خدای تعالی اسباب را طوری ردیف کند که 
قهرا بنده را به سوی عمل صالح بکشاند و یا بعضی از 
مقدماتی که در ارتکاب گناه لازم است برای او فراهم 
نکند در نتیجه بنده آن کار واجب را انجام دهد و این 

کار حرام را ترك کند.

کسی که شاکر خداوند باشد و توبه و استغفار را 
پیشه خود سازد، واقعا توفیق الهی رفیق او شده 
است؛ وگرنه گرفتار خذلانی است که استدراج و 

امهال یکی از آنهاست. استدراج موجب می شود تا 
 شخص توفیق نیابد تا شکر نعمت گوید

و از گناه، استغفار کند. 

توفیق شکر و استغفار


